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نظام های علمی و سیاستی ایران، با وجود ظرفیت های برجسته، از شکاف عمیق میان تولیدات علمی و کاربرد 
عملی آنها در سیاستگذاری رنج می برند. رتبه هفدهم جهانی ایران در سال 2024 در تولید مقالات علمی 
مطابق گزارش پایگاه اسکوپوس، نشان‌دهنده وجود جامعه‌ای پویا در حوزه پژوهش است، اما این تولیدات 
اغلب به سیاستگذاری متصل نمی شوند. تفاوت در اهداف پژوهشگران و سیاستگذاران، حجم بالای مقالات و 
اسناد سیاستی و ضعف فرهنگ استناددهی در اسناد سیاستی، این شکاف را تشدید کرده و فرصت بهره گیری 
از توان علمی کشور را محدود می کند. شاخص استناد سیاستی، که نمونه جهانی آن در پایگاه وب آوساینس 
)فوریه 2025( معرفی شده، با ردیابی استناد مقالات علمی در اسناد سیاستی، سعی در کاهش این شکاف دارد. 
بااین حال، تمرکز این ابزار بر منابع بین المللی و زبان انگلیسی، لزوم طراحی نسخه بومی آن را در ایران برجسته 
می کند. این گزارش، با تمرکز بر مسئله پیوند ضعیف علم و سیاستگذاری، ضرورت و مزایای بومی سازی این 
شاخص را بررسی کرده و چارچوبی جامع برای اجرا پیشنهاد می‌دهد. این طرح با تقویت شفافیت، دسترسی 
به شواهد علمی بومی و هم افزایی میان علم و سیاستگذاری، می تواند به تحول نظام پژوهشی و سیاستی کشور 

کمک کند و ایران را به الگویی در استفاده از ظرفیت های علمی برای پیشرفت تبدیل کند.
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خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله
ایران با کسب رتبه هفدهم جهانی در تولید مقالات علمی )اسکوپوس، ۲۰۲۴(، از جامعه ای پویا و توانمند در پژوهش برخوردار 
است، اما این تولیدات کمتر در سیاستگذاری ملی به کار می روند و به راه حل هایی برای مسائل کشور تبدیل نمی شوند. همان گونه 
که مقام معظم رهبری )۲۵ مهرماه سال ۱۴۰۲( فرمودند، هدف پژوهش ها باید حل مشکلات کشور باشد. بااین حال، ناهماهنگی 
)SIDو ISC میان اولویت های نظری پژوهشگران و نیاز عملی سیاستگذاران، همراه با انباشت مقالات در پایگاه های داخلی )مانند

و ضعف ارجاع دهی به آنها در اسناد سیاستی، پیوند میان علم و سیاستگذاری را مختل کرده است. این نارسایی، بهره گیری از توان 
علمی برای حل مسائل ملی مانند توسعه فناوری یا مدیریت منابع آب را محدود و به سیاست های ناکارآمد منجر شده است.

نقطه نظرات / یافته های کلیدی
چالش جهانی و راه حل نوین: شکاف میان علم و سیاستگذاری مشکلی جهانی است که با افزایش تولیدات علمی و پراکندگی 
اسناد سیاستی تشدید شده است. شاخص استناد سیاستی، معرفی شده توسط کلاریویت1 در فوریه ۲۰۲۵ در پایگاه وب آو‌ساینس، 
با نمایه سازی اسناد سیاستی معتبر جهانی و ردیابی استناد مقالات علمی، این شکاف را کاهش می دهد. این ابزار به پژوهشگران امکان 
ردیابی تأثیر تحقیقات، به مؤسسات فرصت اثبات ارزش اجتماعی خروجی‌ها و به سیاستگذاران دسترسی به شواهد معتبر را می دهد.

محدودیت های ابزار جهانی: تمرکز شاخص کلریویت بر منابع بین‌المللی و زبان انگلیسی، کاربست آن را در ایران محدود 
می کند. ایران با ساختار سیاستی چندلایه، اسناد سیاستی داخلی )مانند برنامه های پنج ساله پیشرفت و قوانین موضوعه( و 

تولیدات علمی فارسی )در پایگاه های ISC وSID( نیازمند نسخه ای بومی است که منابع داخلی را پوشش دهد.
مزایای بومی‌سازی: شاخص استناد سیاستی بومی می تواند با شناسایی استنادها در اسناد سیاستی و اسناد پشتیبان، پیوند علم و 
سیاستگذاری را شفاف کند، شواهد علمی مرتبط با مسائل بومی را در دسترس سیاستگذاران قرار دهد و انگیزه پژوهشگران برای تولید 
آثار کاربردی را افزایش دهد. این ابزار همچنین شفافیت اسناد سیاستی را تقویت کرده و اعتماد عمومی به سیاستگذاری را ارتقا می دهد.

نیاز به زیرساخت و فرهنگ سازی: بومی سازی نیازمند گردآوری اسناد و مقالات در یک پایگاه داده مرکزی، توسعه فناوری 
پردازش زبان طبیعی فارسی و تقویت فرهنگ استناددهی است. همکاری بین نهادی و بهره گیری از شرکت های دانش بنیان برای 

توسعه فناوری ضروری است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
تعیین نهاد متولی و هماهنگی بین نهادی: پیشنهاد می شود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )با استفاده از امکانات موجود 
مانند مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام- ISC( به عنوان نهاد متولی، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولیت طراحی و اجرای شاخص 

استناد سیاستی بومی را برعهده گیرد.
ایجاد سامانه کاربرمحور: سامانه‌ای با قابلیت جستجوی موضوعی، نمایش صفحه شخصی پژوهشگران و ارائه گزارش های 
تحلیلی طراحی شود که اسناد سیاستی )مانند برنامه های توسعه، قوانین و گزارش های مراکز سیاست پژوهی( و مقالات علمی 
فارسی )از پایگاه های SID ،ISC و مجلات دانشگاهی( را در یک پایگاه داده مرکزی گردآوری کند، با بهره‌گیری از ابزارهای 
پردازش زبان طبیعی فارسی استنادهای مستقیم و غیرمستقیم را شناسایی کند که ابتدا به صورت آزمایشی و با پوشش اسناد و 

مقالات محدود اجرا شود تا کارایی آن ارزیابی شده و سپس به طور کامل عملیاتی شود.
طراحی معیار عددی: معیاری مانند »شاخص تأثیر سیاستی ایران« با ترکیبی از تعداد استنادها و وزن اسناد طراحی شود تا 

اثرگذاری پژوهش ها را سنجیده و در رتبه بندی پژوهشگران به کار رود.
تقویت فرهنگ استناددهی: استانداردهای ملی استناددهی تدوین و از طریق کارگاه های آموزشی و برنامه های ترویجی، 

فرهنگ ارجاع دهی دقیق در اسناد سیاستی نهادینه شود.
1. Clarivate
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2. شاخص استناد سیاستی: الگویی برای پیوند علم و سیاستگذاری 

1. مقدمه )بیان مسئله(

ایران با انتشار سالیانه هزاران مقاله علمی و دستیابی به رتبه هفدهم جهانی در اسکوپوس )۲۰۲۴(، از پیشگامان تولید علم 
در جهان به شمار می‌رود. این دستاورد، نشان‌دهنده پویایی و توانمندی جامعه علمی کشور است که در دانشگاه ها، مؤسسات 
پژوهشی و مراکز تحقیقاتی نمود یافته است. بااین حال، این حجم عظیم از تولیدات علمی به‌ندرت در فرایندهای سیاستگذاری 
ملی به کار گرفته می شود و از تبدیل شدن به راه حل هایی برای چالش های واقعی بازمی ماند. این شکاف میان علم و سیاستگذاری، 
پژوهشگران را از اثبات ارزش اجتماعی تحقیقات شان محروم می کند، نظام سیاستگذاری را از پشتوانه علمی کافی بی بهره 
می سازد و فرصت های پیشرفت کشور را محدود می کند. این مشکل ریشه در چالش هایی دارد که پیوند علم و سیاستگذاری را 

در ایران تضعیف کرده اند.
تفاوت اهداف پژوهشگران و سیاستگذاران مانع ارتباط مؤثر است. پژوهشگران در فضای دانشگاهی بر تولید دانش تمرکز دارند، 
درحالی که سیاستگذاران به راه حل های سریع و کاربردی نیاز دارند. این تفاوت، تبادل دانش و نیازها را دشوار کرده است. 
همچنین، حجم بالای مقالات علمی در پایگاه های داخلی مانند ISC و SID و اسناد سیاستی نظیر برنامه های توسعه )پیشرفت( 
و قوانین، یافتن پژوهش های مرتبط را برای سیاستگذاران پیچیده کرده است. در کنار اینها، ضعف فرهنگ استناددهی در اسناد 
سیاستی که اغلب فاقد ارجاعات روشن یا حاوی استنادهای مبهم  هستند، شفافیت و پشتوانه علمی سیاستگذاری را کاهش 
می دهد. همچنین، نبود ابزارهای ردیابی تأثیر پژوهش ها بر سیاستگذاری، پژوهشگران را از نمایش ارزش اجتماعی کارهایشان 

محروم ساخته و انگیزه تولید آثار کاربردی را کم می کند.
این چالش ها، اگرچه در ایران به دلیل ساختار سیاستی چندلایه و ویژگی های بومی مانند زبان فارسی پررنگ تر است، اما مشکلی 
جهانی نیز محسوب می شود. در بسیاری از کشورها، پراکندگی منابع علمی و سیاستی، سیاستگذاران را در یافتن شواهد معتبر 
با دشواری روبه رو کرده و پژوهشگران را از درک نیازهای واقعی جامعه محروم ساخته است. در ایران، این شکاف نه تنها به اتخاذ 
سیاست های ناکارآمد منجر شده، بلکه فرصت استفاده از توان علمی کشور برای پاسخگویی به نیازهای ملی را نیز محدود ساخته 

است. در چنین شرایطی، نیاز به ابزاری که بتواند پیوند میان علم و سیاستگذاری را تقویت کند، بیش‌ازپیش احساس می شود.

برای رفع شکاف میان علم و سیاستگذاری، ابزاری لازم است که بتواند استناد مقالات علمی در اسناد سیاستی را ردیابی کرده 
و ارتباط میان این دو حوزه را شفاف، قابل  پیگیری و مستدل سازد. این ابزار باید به گونه‌ای طراحی شود که پیوند میان علم و 
سیاستگذاری را با تمرکز بر چند کارکرد اصلی تقویت کند. نخست، باید فراتر از معیارهای دانشگاهی مانند تعداد استنادها یا 
H-index، نشان دهد که چگونه پژوهش ها در حل مسائل واقعی مانند سلامت عمومی، محیط زیست، یا اقتصاد به کار گرفته 
شده‌اند و تأثیر اجتماعی آنها را آشکار سازد. سپس، با بازتاب نیازهای سیاستی به پژوهشگران، تحقیقات را با اولویت های ملی 
هم‌راستا کرده و از تولید دانش بی‌ارتباط با نیازهای جامعه جلوگیری کند. درنهایت، با ارائه شواهد علمی معتبر و مرتبط به 

سیاستگذاران، تدوین سیاست های کارآمدتر را تسهیل کرده و خطاهای سیاستی ناشی از نبود پشتوانه علمی را کاهش دهد.
نمونه‌ای از این ابزار، »شاخص استناد سیاستی« است که در فوریه 2025 توسط شرکت کلریویت در پایگاه وب آوساینس 
معرفی شده است. این شاخص، اسناد سیاستی مانند گزارش های تحلیلی، توصیه نامه های سیاستی و تحلیل های تهیه شده 
توسط سازمان های معتبر جهانی )مانند بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، صندوق بین المللی پول و مؤسسه رََند( 
را نمایه سازی کرده و با استفاده از فناوری های پیشرفته مانند پردازش زبان طبیعی و الگوریتم های تشخیص استناد، ارجاعات 
موجود در این اسناد به مقالات علمی را شناسایی و ثبت می کند. این ابزار به پژوهشگران امکان می دهد تا کاربرد تحقیقات شان 
در سیاستگذاری را ردیابی کنند، به مؤسسات تحقیقاتی کمک می کند تا تأثیر اجتماعی خروجی هایشان را به نهادهای نظارتی 

اثبات کنند و به سیاستگذاران اجازه می دهد تا شواهد علمی مرتبط با مسائل جاری را به سرعت بیابند.
با وجود این، شاخص استناد سیاستیِِ کلریویت محدودیت هایی برای کاربست در ایران دارد. این ابزار عمدتاًً بر اسناد سیاستی 
به زبان انگلیسی و منابع بین‌المللی متمرکز است و نمی تواند به طور کامل نیازهای بومی ایران را پوشش دهد. ایران با ساختار 
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سیاستی چندلایه، حجم بالای اسناد سیاستی داخلی )مانند برنامه های پنج ساله پیشرفت، سیاست های کلی نظام، قوانین موضوعه 
و گزارش های مراکز سیاست پژوهی( و تولیدات علمی گسترده به زبان فارسی در پایگاه هایی مانندMagiran ،SID ،ISC و 
Noormags نیازمند نسخه‌ای بومی از این شاخص است که بتواند منابع داخلی را نمایه سازی کرده و استنادهای مستقیم و 

غیرمستقیم را در اسناد سیاستی شناسایی کند.

ایران، با جامعه علمی فعال و نظام سیاستی چندلایه، ظرفیت بالایی برای بهره‌گیری از شاخص استناد سیاستی بومی دارد. 
طراحی این ابزار با در نظر گرفتن ویژگی های بومی مانند زبان فارسی، منابع علمی داخلی و نیازهای سیاستی ویژه کشور، می تواند 
پیوند علم و سیاستگذاری را به طور مؤثری تقویت کند. این اقدام از جنبه های مختلفی ضروری است. نخست، فقدان سازوکاری 
برای ردیابی تأثیر پژوهش های داخلی بر سیاستگذاری، ارتباط میان این دو حوزه را تضعیف کرده است. شاخص بومی می تواند 
با شناسایی استنادهای مقالات علمی در اسناد سیاستی و اسناد پشتیبان، این پیوند را شفاف و مستدل سازد و به پژوهشگران و 
سیاستگذاران امکان دهد تا تعامل مؤثرتری داشته باشند. در ادامه، سیاستگذاران ایرانی به شواهد علمی متناسب با مسائل محلی، 
مانند مدیریت منابع آب، توسعه اقتصاد دانش بنیان، یا بهبود نظام سلامت، نیاز دارند. شاخص بومی با ارائه مقالات علمی مرتبط 
با این چالش ها، سیاستگذاری مبتنی بر شواهد را تقویت می کند. همچنین، ضعف فرهنگ استناددهی در اسناد سیاستی ایران، 
شفافیت و قابلیت ردیابی منابع را کاهش داده است. شاخص بومی با ترویج استناد صریح و ردیابی پیوندهای علمی - سیاستی، به 
تصمیم گیری های کارآمدتر و کاهش ابهام در سیاستگذاری یاری می رساند. درنهایت، ردیابی کاربرد تحقیقات در اسناد سیاستی، 
انگیزه پژوهشگران برای تولید آثار کاربردی را افزایش داده و به آنها امکان می دهد تا تأثیر اجتماعی کارهایشان را به صورت مستند 
نمایش دهند. بنابراین، مزایای بومی سازی شاخص استناد سیاستی چندجانبه و برای ذی نفعان مختلف از چند منظر تحول آفرین 

است:
برای پژوهشگران، این ابزار امکان ردیابی کاربرد تحقیقات شان در اسناد سیاستی را فراهم می کند، رزومه حرفه ای آنها را ارتقا 

می دهد و با دسترسی به داده های اسناد سیاستی، تحقیقات را هدفمندتر کرده و انگیزه تولید آثار کاربردی را افزایش می دهد. 
دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی می توانند با استفاده از این شاخص، تأثیر اجتماعی پژوهش های خود را به نهادهای نظارتی 
و تأمین کنندگان بودجه اثبات کنند، روایتی مستدل از نقش شان در توسعه ملی ارائه دهند و جایگاه خود را در نظام علمی کشور 

تقویت کنند.
سیاستگذاران نیز با دسترسی به شواهد علمی بومی مرتبط با چالش های کشور، قادر به تدوین سیاست های کارآمدتر و کاهش 

خطاهای سیاستی ناشی از فقدان پشتوانه علمی خواهند بود.
از منظر اجتماعی، شفافیت و اتکای سیاست ها به شواهد علمی، اعتماد عمومی به تصمیم‌گیری های سیاستی را افزایش 
داده، مشارکت شهروندان را تقویت می کند و به انسجام اجتماعی یاری می رساند. بنابراین، بومی سازی این شاخص، با توجه به 
ظرفیت های علمی و نیازهای سیاستی ایران، هم ضرورتی ملی است و هم می تواند ایران را به الگویی در بهره‌گیری از علم برای 

حل مسائل اجتماعی و توسعه پایدار تبدیل کند.
در سطح کلان، این شاخص با ایجاد هم‌افزایی میان تولیدات علمی و نیازهای سیاستی، فرایندهای پژوهش و سیاستگذاری 
را متحول می کند و جایگاه ایران را در بهره‌گیری از فناوری های نوین برای پیشرفت ارتقا می‌دهد. افزون بر این، با کاهش 
تصمیم گیری های ناکارآمد، این ابزار صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های سیاستگذاری ایجاد کرده و منابع مالی را به سمت 

اولویت های ملی هدایت می کند.

3. ضرورت بومی سازی شاخص استناد سیاستی در ایران
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4. چارچوب و الزامات پیشنهادی برای بومی سازی شاخص استناد سیاستی

به منظور طراحی و پیاده سازی شاخص استناد سیاستی بومی در ایران، چارچوبی جامع پیشنهاد می شود که با هماهنگی 
بین نهادی و بهره گیری از فناوری های نوین، این طرح را به مرحله اجرا درآورد. ابتدا، لازم است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با 
استفاده از امکاناتی همچون مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام )ISC(، به عنوان نهاد متولی اصلی، با همکاری 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و شورای عالی انقلاب 
فرهنگی، مسئولیت طراحی، هماهنگی و اجرای طرح را برعهده گیرد. این همکاری بین نهادی، امکان جمع آوری و یکپارچه سازی 

داده ها از نهادهای مختلف را فراهم و مبنایی محکم برای پیشبرد پروژه ایجاد می کند.
یکی از الزامات کلیدی، گردآوری اسناد سیاستی مانند برنامه های توسعه )پیشرفت( پنج ساله، سیاست های کلی نظام، قوانین 
موضوعه، آیین نامه های دولتی و گزارش های تحلیلی مراکز سیاست پژوهی نظیر مرکز پژوهش های مجلس، مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری و...، به همراه مقالات علمی به زبان فارسی از پایگاه های Noormags ،Magiran ،SID ،ISC و 
مجلات دانشگاهی در یک پایگاه داده مرکزی است. این پایگاه باید قابلیت ذخیره سازی، پردازش و تحلیل داده ها به زبان فارسی 
را داشته باشد تا امکان جستجو و تحلیل کارآمد فراهم شود. برای تحقق این هدف، جلب مشارکت نهادهای کلیدی مانند مرکز 

پژوهش های مجلس، وزارتخانه ها و اندیشکده های داخلی ضروری است تا دسترسی به اسناد متنوع و معتبر تضمین شود.
در کنار جمع آوری داده ها، توسعه فناوری های بومی پردازش زبان طبیعی )NLP( برای زبان فارسی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. این ابزارها باید بتوانند استنادهای مستقیم و غیرمستقیم را در اسناد سیاستی شناسایی کرده و حتی برای اسناد بدون ارجاع 
صریح، با تحلیل محتوا پیوندهای احتمالی را پیشنهاد دهند. همکاری با شرکت های دانش بنیان و متخصصان تحلیل داده، این 
فناوری را به سطحی می رساند که جستجو و تحلیل داده ها را تسریع کرده و کارایی سیستم را افزایش دهد. برای عملیاتی کردن 
این فناوری، طرح باید با یک نسخه آزمایشی آغاز شود که اسناد سیاستی و تعدادمحدودی از  مقالات علمی با ارجاعات مشخص 

را پوشش دهد. این مرحله، کارایی سیستم را ارزیابی کرده و امکان اصلاحات لازم را فراهم می کند.
همچنین، تقویت فرهنگ استناددهی در اسناد سیاستی نیز از الزامات اساسی است. تدوین استانداردهای ملی برای استناددهی، 
همراه با اجرای برنامه های ترویجی مانند کارگاه های آموزشی، سمینارها و انتشار راهنماهای ارجاع دهی، می تواند شفافیت و دقت 
در اسناد سیاستی را افزایش دهد. این برنامه ها باید پژوهشگران، سیاستگذاران و مدیران نهادهای مرتبط را هدف قرار دهند تا 

فرهنگ ارجاع دهی دقیق در نظام سیاستی کشور نهادینه شود.
برای پشتیبانی از این فرایند، ایجاد سامانه‌ای کاربرمحور ضروری است که امکان جستجوی موضوعی، نمایش صفحه شخصی 
پژوهشگران و ارائه گزارش های تحلیلی را فراهم کند. این سامانه باید با پایگاه داده مرکزی یکپارچه شده و از رابط کاربری ساده 

و کارآمدی لازم برخوردار باشد تا دسترسی کاربران را تسهیل کند.
در بلندمدت، طراحی معیاری مانند »شاخص تأثیر سیاستی ایران« پیشنهاد می شود که با ترکیبی از تعداد استنادها و وزن 
اسناد و...، اثرگذاری پژوهش ها در سیاستگذاری را به صورت عددی نشان دهد. این معیار می تواند در رتبه بندی پژوهشگران، 
ارزیابی مؤسسات تحقیقاتی و انگیزه بخشی به تولید آثار کاربردی مورد استفاده قرار گیرد، ضمن اینکه جایگاه پژوهش های ایرانی 

را در نظام علمی و سیاستی کشور تقویت می کند.
درنهایت، به موازات بومی سازی شاخص، پیشنهاد می شود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق مؤسسهISC، مذاکرات فنی 
با شرکت کلریویت برای شناسایی پایگاه ISC به عنوان منبعی معتبر در پایگاه وب آو ساینس انجام دهد. این اقدام، ضمن رعایت 
ملاحظات امنیتی، منافع ملی و حاکمیت داده های علمی، جایگاه پژوهش های ایرانی را در عرصه جهانی ارتقا داده و امکان ردیابی 
تأثیر آنها بر سیاستگذاری های بین المللی را نیز فراهم می کند. موفقیت این پیشنهاد مستلزم تعامل مستمر با کلریویت، بازنگری 
در استانداردهای فنی و ایجاد سازوکارهایی برای حفظ حقوق مالکیت فکری است. این گام، می تواند به طور هم زمان با بومی سازی 

شاخص، مرجعیت علمی ایران را در سطح جهانی تقویت کند.
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شکاف میان علم و سیاستگذاری در ایران، مانع بهره مندی کامل از ظرفیت های علمی کشور برای حل مسائل ملی شده است. 
تولیدات علمی گسترده، اما منفصل از نیازهای سیاستی و اسناد سیاستی فاقد پشتوانه علمی کافی، کارایی نظام های علمی و 
سیاستی را کاهش داده اند. شاخص استناد سیاستی که نمونه جهانی آن توسط کلریویت در وب آو ساینس ارائه شده، با ردیابی 
استناد مقالات در اسناد سیاستی، می تواند این شکاف را کاهش دهد. بااین حال، نیازهای بومی ایران، ازجمله زبان فارسی، منابع 

علمی داخلی و ساختار سیاستی خاص، بومی سازی این ابزار را ضروری می سازد. 
نسخه بومی این شاخص، با گردآوری اسناد سیاستی و مقالات علمی در یک پایگاه داده مرکزی، استفاده از فناوری های پردازش 
زبان فارسی و تقویت فرهنگ استناددهی، می تواند پیوند میان علم و سیاستگذاری را تقویت کرده و به سیاستگذاری کارآمدتر 
منجر شود. این ابزار به پژوهشگران امکان می‌دهد کاربرد تحقیقات شان را ردیابی کنند، به مؤسسات تحقیقاتی فرصت اثبات 
تأثیر اجتماعی پژوهش ها را می‌دهد و سیاستگذاران را با دسترسی به شواهد علمی بومی توانمند می سازد. علاوه بر این، با 
کاهش تصمیم‌گیری های ناکارآمد ناشی از فقدان پشتوانه علمی، این شاخص می تواند صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های 
سیاستگذاری ایجاد کند، منابع مالی را به سمت اولویت های ملی هدایت نماید و از هدررفت بودجه های عمومی جلوگیری کند. 
از منظر اجتماعی نیز، شفافیت و اتکای سیاست ها به شواهد علمی بومی، اعتماد عمومی به تصمیم گیری های سیاستی را افزایش 

داده و مشارکت شهروندان در اجرای سیاست ها را تقویت می کند، که این امر به انسجام اجتماعی نیز کمک خواهد کرد.
برای اجرای این طرح، پیشنهاد می شود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نهاد متولی، با همکاری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامه ای مرحله ای به اجرا درآورند. 
همچنین، در بلندمدت، طراحی »شاخص تأثیر سیاستی ایران« می تواند اثرگذاری پژوهش ها را به صورت عددی سنجیده و 
انگیزه تولید آثار کاربردی را افزایش دهد. به موازات اجرای این طرح، پیگیری شناسایی پایگاه ISC در وب آوساینس1، جایگاه 

بین المللی پژوهش های ایرانی را ارتقا خواهد داد.
این طرح، با توجه به ظرفیت علمی و نیازهای سیاستی کشور، نه تنها ضرورتی ملی است، بلکه فرصتی برای پیشگامی ایران در 
استفاده از فناوری های نوین برای پیشرفت به شمار می رود. بومی سازی شاخص استناد سیاستی، می تواند ایران را به الگویی در 

بهره گیری از علم برای پیشرفت و حل مسائل بنیادین جامعه تبدیل کند.
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شکاف عمیق میان تولیدات علمی و کاربرد آنها در سیاستگذاری، بهره مندی از این توان را برای حل مسئله محدود کرده است. 
بومی سازی شاخص استناد سیاستی، می تواند این پیوند را تقویت کند.
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